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عصرانه

یاد

ــتند و کتابی که من  ــ ــــوس هس ــولاً با حافظ مأن ــ ــردم ما معم ــ م
ــنهاد کنم، اثری  ــ ــما پیش ــ ــــم به خوانندگان روزنامه ش می خواه
ــرای فهم بهتر دیوان حافظ  ــ ــــت درباره حافظ. به نظر من ب اس
ضرورت دارد که خوانندگان غزل های دیوان او آثاری را هم که 
به تبیین و تشریح شعر حافظ می پردازند، بخوانند. کتابی که 
ــیدن به درک بهتری  ــ من اخیراً خواندم و فکر می کنم برای رس
ــا باشد، »این کیمیای هستی«  ــ از دیوان حافظ می تواند راهگش
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است.من مدت هاست با این 
کتاب سرگرم هستم. این کتاب مجموعه درس گفتارهای استاد 

ــه جلد منتشر شده است. کتابی  ــ شفیعی کدکنی است و در س
بسیار خواندنی که معتقدم به ارتباط  گیری و فهم بهتر دیوان 
ــــخصیت و ماهیت حافظ بسیار کمک می کند و  و همچنین ش
ــــت. همان طور که می دانید، کتاب های  در عین حال جذاب اس
ــده است اما کتاب سه جلدی  ــ ــته ش ــ زیادی در مورد حافظ نوش
استاد شفیعی کدکنی برای علاقه مندان حافظ و پژوهشگرانی 
ــاعر مهم تاریخ  ــ ــــعری این ش ــــق در باب جهان ش که به تحقی

ادبیات فارسی علاقه مند هستند، جایگاه خاص خود را دارد.
ــتاد بر ادبیات صوفیانه که زبانزد هم هست در این  ــ ــلط اس ــ تس
ــما به  ــ ــــت. طوری که ش ــا کاملاً قابل ملاحظه اس ــ درس گفتاره
عنوان خواننده »این کیمیای هستی« محتوای قابل ملاحظه ای 
در این ارتباط از کتاب می گیرید و این مهم است. استاد شفیعی 
ــــی  ــال زدنی بر ادبیات فارس ــ ــــلطی مث کدکنی همچنین از تس
ــلط را در  ــ به طور کل برخوردارند و همان طور که همواره این تس
آثار و درس گفتارهایشان نشان داده اند، در این کتاب هم شما 
ــان حافظه   ای  ــ ــوید. ایش ــ ــوان خواننده با آن روبه رو می ش ــ به عن
خیره کننده دارند و این حافظه لابلای درس گفتارهایی در کتاب 

»این کیمیای هستی« کاملاً مشهود است.
ــــت و جذابیت دارد،  ــاب جالب اس ــ ــــری که در این کت نکته دیگ
ریشه یابی بعضی از ترکیباتی است که حافظ آورده است. شما 

در این ریشه یابی ها به محتوایی برمی خورید که نشانگر دانش 
ــلم ادبیات فارسی است. ایشان علاوه  ــ ارزشمند این استاد مس
ــه یابی ترکیبات حافظ، این ترکیبات را با زمان سرایش  ــ بر ریش
ــد و در واقع ترکیبات را در بطن زمان و  ــ غزل ها تطبیق می دهن

زمانه ای که حافظ می زیسته تحلیل و ریشه یابی کرده است.
جنبه دیگری که در این کتاب با آن روبه رو می شوید، ریشه یابی 
ــود آورده  ــ ــــعر خ ــــت که حافظ در ش بعضی از تصویرهایی اس
ــه یابی و تحلیل کرده،  ــ ــــت. او همان طور که ترکیب ها را ریش اس
ــان الغیب را هم کاویده  ــ ــه بعضی از تصویرهای شعر لس ــ ریش
ــــت.این کتاب همچنین در  و در قالب درس گفتار ارائه کرده اس
زمینه نکات معرفتی شعر حافظ هم کتاب ارزشمندی است 
ــاب دارد. همچنین حافظ در  ــ ــــی هم در این ب و درس گفتارهای
ــود  ــ این کتاب با آدم های زمانه خود و قبل از خود قیاس می ش
ــــت. منبع و مأخذهایی هم  که از این جنبه هم کتاب جالبی اس
ــــعرهای حافظ چه در بین شعرهای فارسی قبل از او و  برای ش
چه در حوزه شعر عربی در کتاب »این کیمیای هستی« معرفی 
ــود که در نوع خود جالب و تازه است. اینها نکاتی است  ــ می ش
ــاط با حافظ در قالب کتاب ها مورد  ــ که قبل از این کمتر در ارتب
تحلیل قرار گرفته است. توصیه می کنم علاقه مندان این کتاب 

را در سه مجلد تهیه کنند و بخوانند. 

هوا که ســـرد می شود، همســـایه ها وقت 
صبـــح که پی کار و زندگی روزمره از خانه 
بیـــرون می زنند، ســـر در گریبـــان جمع 
می کنند. کلاه و شال ها را از اشیای عتیقه 
خانـــه بیـــرون می کشـــند، چنـــدان حال 
تعارف و سلام و روز بخیر گفتن ندارند. از 
کوچه که رد می شوی، هیکل شبح آسای 
خـــود را جمـــع می کننـــد و آرام از کنارت 
می گذرند. هوا که سرد می شود، سرما که 
از حـــد صفر می گذرد و میل به یخبندان 
می کند، مار و مور و ملخ می روند جایی، 
گوشه ای و پناهی می جویند. هوا که سرد 
می شـــود ســـگ می لرزد، گربه می لرزد، 
یاکریـــم آرام گرفته گوشـــه تـــراس خانه 
همســـایه می لرزد. هوا که سرد می شود 
لیلا، دختر کوچک همسایه با دست های 
سرماگرفته خود می رود مدرسه، می لرزد 

و می رود مدرســـه. هوا که سرد می شود، 
من که وارد مغازه توی خیابان می شوم، 
صدای نرم و آرام موجودی که پشت سرم 
در حرکت است را می شنوم، توی مغازه 
بـــه صدای مغازه دار کـــه یکی را خطاب 
قرار داده سر بر می گرداندم و با خود فکر 
می کنم کدام طفل بازیگوشی این وقت 
صبح آمده و خیره شده به مغازه دار تا او 
تخم مرغی در دست بگیرد و مدام تکرار 
کند »بیا، بیا شیطون« سر بر می گردانم 
و طفلی نیست، آدمیزادی نیست، تنها 
صبح است و تاریکی دم صبح و سرمای 
زمستان و هوای پنج درجه زیر صفر. سر 
بـــر می گردانم و صـــدای آرام و نرمی به 
گوشم می رســـد، نگاه مغازه دار را دنبال 
می کنـــم و روبـــاه را می بینـــم؛ روباهـــی 
کوچـــک و نـــرم و لطیف کـــه وارد مغازه 

نوای تنبور و کمانچه در تالار رودکی
موسیقی ســـنتی ما ریشه در موسیقی محلی دارد و تنبور در این میان جایگاهی ویژه دارد

موسیقا
حیدر کاکی از نوازنده های شـــناخته شـــده ســـاز تنبور قرار 
اســـت همراه با فرزندش همایون کاکی روز جمعه پنجم 
بهمن ماه ســـاعت 21 در تالار رودکی تهران کنســـرت دو 
نوازی برگزار  کنند؛ کنســـرتی براســـاس برخی ازمقام های 

موسیقی تنبور.
حیدرکاکی می گوید: کنســـرت دونوازی تنبـــور و کمانچه، 
بـــا محوریت موســـیقی و مقام های کهـــن تنبورکه یکی از 
سازهای اصیل ایران باستان است و بهره مندی از موسیقی 
سنتی با همراهی کمانچه اجرا می شود. قرار است در این 
کنسرت که شـــامل دو بخش بوده مقام های کهن تنبوربه 
همراه کمانچه روایت شـــود. در بخش نخست، قطعاتی 
در مقام »شاخوشینی« که یکی از قدیمی ترین مقام های 
تنبور اســـت اجرا می شـــود. مقامی که با دستگاه چهارگاه 
موسیقی ســـنتی ایرانی نقاط مشترکی دارد و از اشتراکات 
ایـــن دو اســـتفاده کرده و قطعاتـــی آماده اجـــرا کرده ایم. 
»ســـاروخانی«،  درمقام هـــای  قطعاتـــی  دوم  دربخـــش 
»ســـحری«، »غریبـــی« اجرا می شـــود کـــه مقام های این 
بخش با دســـتگاه های موسیقی ســـنتی ایران چون شور و 

ماهور اشتراک دارد.
حیدر کاکی متولد کرمانشـــاه است و حدود 20 سال است 
که در تهران زندگی می کند و در رشـــته موسیقی تحصیل 
کـــرده و فـــوق لیســـانس آهنگســـازی دارد. کاکی به ســـاز 
تنبوربسیار علاقه مند اســـت و نوازندگی تنبور را از کودکی 
شروع کرده و محضر استادان قدیمی تنبور مانند درویش 
علی میردرویشـــی و ســـید قاســـم افضلی را درک کرده و 
در ســـال های متمادی از محضر اســـتاد علی اکبر مرادی 

بهره هـــای فـــراوان بـــرده اســـت. وی در زمینـــه فراگیری 
موسیقی دستگاهی از محضر اســـتاد علی اکبر شکارچی، 
اســـتاد عطاءالله جنگوک و داریوش پیرنیاکان و در زمینه 
پژوهش موسیقی نیز از محضر پروفسور محسن حجاریان 
و دکتـــر ساســـان فاطمی و در زمینه موســـیقی کلاســـیک 
غربـــی نیز از محضر اســـتادان مصطفی کمـــال پورتراب، 
تقی ضرابی، محســـن الهامیان، وارطان ساهاکیان و دکتر 

کیاوش صاحب نسق بهره مند شده است.
او تـــار و ســـه تارهم می نـــوازد امـــا علاقه ای که بـــه تنبور 
داشـــت ســـبب شـــد به صورت جدی تر در این زمینه کار 
کنـــد همچنین پژوهـــش و تحقیقاتی هـــم دراین زمینه 
داشـــته اســـت. کاکی بیان می کند: دوکتاب درخصوص 
ســـاز تنبور نوشـــته ام کـــه یکی در مـــورد شـــناخت تنبور 
بوده که یک کتاب پژوهشـــی اســـت ودیگری آوانویســـی 
مقام های مجلســـی و مجازی تنبوراست که منتشر شده 
اســـت. کاکی بیان می کند: این کتاب پژوهشـــی زیر نظر 
اســـتادان بزرگ موســـیقی ایرانی و در خصوص قدمت 
ســـاز تنبـــور و صحبت ایـــن بـــزرگان در مورد این ســـاز و 
تاریـــخ ادبیات ایران و فرهنگ تنبور اســـت و اینکه تنبور 
در مراسم های مختلف به چه صورت استفاده می شود. 
کاکی براین نظر اســـت اینکه می گویند ساز تنبور از سوی 
مردم یارسان در کرمانشـــاه حفظ شده درست است اما 
واقعیت این بوده که موســـیقی مقامی ایران بخشـــی از 
پیشینه موسیقی ایران است و یکی از ریشه های موسیقی 
ردیفی ما مقام های تنبور اســـت درواقع موسیقی سنتی 
ما ریشه در موسیقی محلی دارد و تنبور یکی از آنهاست 

و اگر جوانان با علم موســـیقی و ســـاز تنبور آشـــنا شـــوند 
درواقع با پیشـــینه فرهنگی کشورشان آشـــنا شده اند. ما 
وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و پیشـــینه موســـیقایی 
فرهنگ خودمان تمام تلاشـــمان را داشـــته باشیم چرا 
که هیچ گونه حمایتی از ســـوی دولت وجود ندارد حتی 
ســـالن رایگان هم در اختیار مـــا نمی گذارند و مجبوریم 
4 میلیـــون تومان برای یک شـــب اجرا در ســـالن رودکی 

پرداخـــت کنیـــم. درواقع موســـیقی های بـــی کلام کمتر 
مـــورد حمایت اســـت و تنها بـــا کمک خـــود هنرمندان، 
دانشـــجویان و فرهیختـــگان این موســـیقی های مهجور 
حفظ شـــده اســـت اما هیچ گاه فراموش نمی شوند چرا 

که هستند افرادی که با عشق آن را نگاهبانی می کنند.

غوغای لسان الغیب در کیمیای هستی
عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا این هفته کتابی از محمدرضا شفیعی کدکنی را به خوانندگان روزنامه پیشنهاد می کند 

 زندگی در آستانه روشنایی شهر

کامبوزیا پرتوی
کارگردان سینما

ندا سیجانی
خبرنگار

پیشنهاد

داوود پنهانی
روزنامه نگار

چکامه

»ایران«: کامبوزیا پرتوی، فیلمساز قدیمی سینمای ایران برای آخر 
ــای یک فیلم سینمایی و  ــ هفته خوانندگان روزنامه »ایران« تماش
خواندن یک نمایشنامه کمیک را پیشنهاد کره است. متن گفتار او 

را در ادامه می خوانید.
ــــت تئاتری ندیده ام و رغبتی  متأسفم که باید بگویم مدت ها اس
به تماشای تئاترهای پر سر و صدا اما نه چندان مهم این سال ها 
ــــی از تئاتر ما دارد به بیراهه می رود و سینما را هم به  ندارم. بخش
بیراهه می کشاند. زمانی سینما از بازیگران تئاتر استفاده می کرد. 
یعنی سینما محتاج بازیگران تئاتر 
ــــعور هنری در  ــون نوعی ش ــ بود چ
ــود که خود  ــ ــود این بازیگران ب ــ وج
ــینمایی  ــ ــه فیلم های س ــ به خود ب
منتقل می شد. الآن برعکس شده 
و تئاترها از بازیگران مشهور سینما 
ــتفاده می کنند تا دیده شوند و  ــ اس
مورد استقبال قرار بگیرند. معلوم 
ــر لاکچری و  ــ ــــت که به این تئات اس
چهره محور نمی توان امیدوار بود. 
بنابراین پیشنهادی برای تماشای 
ــه خوانندگان  ــ ــه ب ــ ــدارم ک ــ ــر ن ــ تئات

»ایران« بدهم.
ــار  ــ ــــم دچ ــران ه ــ ای ــینمای  ــ در س
ــتیم که  ــ ــــل فیلم هایی هس معض
ــازل و فاقد ارزش های  ــ ــوند اما آثاری ن ــ به نام کمدی تولید می ش
حداقلی هنری و سینمایی اند. من به جای توصیه تماشای تئاتر 
ــــدگان روزنامه، می توانم توصیه  ــا فیلم ایرانی خاصی به خوانن ــ ی
ــان را صرف این تئاترهای چهره محورولاکچری و  ــ کنم که وقت ش

سفرهای زال به زمان اسطوره ای
یادداشت هایی پیرامون ایران فرهنگی

تحشیه

 سهند آقایی
 پژوهشگر زبان 
و ادبیات فارسی

از پاولیکوفسکی تا چخوف

آقا اجازه هولم نکن!
به یاد تعدادی از بازیگران کمدین و 

طنزپرداز سینما و تلویزیون ایران

پیشنهادهایی به خوانندگان »ایران«

نمایی از فیلم جنگ سرد ساخته  پاولیکوفسکی

حامد جیرودی 
خبرنگار

ــــت داد.« این جمله ای بود که در رثای  »با لبخند مرگ را شکس
درگذشت حسین محب اهری منتشر شد. بازیگر تئاتر، تلویزیون 
ــــس از مدت ها مبارزه با  ــینمای ایران که 2۶ دی ماه 1۳۹۷ پ ــ و س
ــتان  ــ ــالگی در بیمارس ــ ــــرطان غدد لنفاوی، در ۶۷ س بیماری س
ــــب اهری که خبرنگار حوزه  ــــت. زنده یاد مح لاله تهران درگذش
ــود، کار خود  ــ ــــلامی )ایرنا( ب ــزاری جمهوری اس ــ ــینمای خبرگ ــ س
ــردان و عکاس نمایش  ــ ــتیار کارگ ــ ــال 1۳۵4 به عنوان دس ــ را از س
»یخبندان« آغاز کرده بود، در 2۷ فیلم سینمایی، ۵1 سریال و 4۹ 
تئاتر به ایفای نقش پرداخت. با اینکه به نظر می رسد که در طول 
تاریخ سینما و تلویزیون ایران بازیگری که به معنای واقعی کلمه 
ــد، وجود داشته باشد ولی محب اهری از جمله  ــ »کمدین« باش
بازیگرانی بود که در بازی هایش رگه هایی از کمدی و طنز کلامی 
دیده می شد اما درگذشت این بازیگر، باعث شد تا به تعدادی از 
هنرپیشگان فقید سینما و تلویزیون ایران بپردازیم که به نوعی 

به عنوان بازیگر کمدی شناخته می شدند.
ë محب اهری؛ مبصر چهار ساله کلاس 

اولین سریالی که خود زنده یاد محب اهری در آن به ایفای نقش 
پرداخت، »محله برو بیا« نام داشت که در سال ۶1 ساخته شد و 
در سال ۶2 در تلویزیون نمایش داده شد. در این مجموعه  که از 
آثار اولیه و موفق بعد از انقلاب بود، علائم راهنمایی و رانندگی را 
به صورت طنز به بچه ها یاد می داد. در ادامه مجموعه، مجموعه 
ــد. »چاق و لاغر«، »طنزآوران  ــ »محله بهداشت« هم ساخته ش
ــــدی بودند که محب اهری در آنها  ــان« و... از جمله آثار کم ــ جه
بازی کرد. اما شاید خیلی ها این هنرمند فقید را با مجموعه »ق 
مثل قلقلک« به یاد آورند که با نام »مبصر چهار ساله کلاس« 
ــندگی و کارگردانی و اجرای  ــ ــــت و خود وی نویس نیز معروف اس
ــــت دارم«، »همسر«  ــــت. »من زمین را دوس آن را برعهده داش
ــار فیلم های دیگر از  ــ ــــت نمی روند« در کن و »جیب برها به بهش

جمله کارهای کمدی آن مرحوم به شمار می رود.
ë منوچهر نوذری؛ چند می گیری گریه کنی؟

نمی توان از بازیگران کمدین نام برد و از زنده یاد منوچهر نوذری 
ــه، مجری و کارگردان ایرانی که  زاده  ــ یادی نکرد. دوبلور، هنرپیش
ــود و 1۶ آذر 1۳۸4 در تهران  ــ ــــن ب ــــت 1۳1۵ در قزوی 10 اردیبهش
ــــت. فعالیت هنری او پس از انقلاب عمدتاً بر تلویزیون  درگذش
و رادیو متمرکز بود. از مشهورترین برنامه هایی که او در تلویزیون 
اجرا کرد می توان به »مسابقه هفته« و همچنین مجموعه های 
ــاره کرد. حضور او با  ــ ــتانی »کوچه اقاقیا« و »باجناق ها« اش ــ داس
ــــما« و  اجرای چند نقش در برنامه رادیویی »صبح جمعه با ش
ــــوب  ــه از دیگر فعالیت های نوذری محس ــ ــــی این برنام کارگردان

پرنده در مذاهب ابتدایی تجسّم دانایی، نیروی جاودانگی 
و نفس کیهانی بوده است؛ چنانکه برخی رازهای طبیعت 
برای انســـان از طریق ارتباطش با پرندگان آشکار می شده 
اســـت. اساســـاً دانســـتن زبان حیوانات یکـــی از ویژگی های 
انســـان در عصر مینوی اســـت. مثلًا در آن دسته از اساطیر 
آفریقایی که عصر آغازین را توصیف می کنند، آمده اســـت 
کـــه انســـان های عصر مینـــوی بســـیار خودانگیختـــه و آزاد 
بوده انـــد؛ چیزی از مرگ نمی دانســـتند و زبـــان حیوانات را 
درک می کردند. در این بحث، میرچا الیاده شمن ها یعنی 
اســـتادان بزرگ خلســـه را به یاد می آورد که با فنون خاص 
خود در پی بازیافتن توانایی های انســـان عصر مینوی اند. او 
بر آن اســـت که مجموعه اعمال شـــمنی در برخی جوامع 
ابتدایی شـــبیه برخی تجربیات عرفانی چـــون پرواز روح در 
مذاهب متعالی تر اســـت. شـــمن ها دو خویشـــکاری مهم 
دارند که از طریق خلسه بدان ها دست می یابند: درمانگری 
و هدایـــت ارواح بـــه دنیای مـــردگان؛ و این دومـــی همواره 
در بحـــث ارتباط شـــمن ها و پرنـــدگان مطرح بوده اســـت.

باری، دانســـتن زبان حیوانات بویژه پرنـــدگان از مهم ترین 
ویژگی های یک شـــمن یا جادودرمانگر محسوب می شود؛ 
و پرنده در نمادپردازی شـــمنی کاربرد اساسی دارد. مثلًا در 
میان یاکوت ها هر شـــمن یک مادرحیـــوان دارد که نامرئی 
اســـت و همـــواره درون روح او آشـــیان دارد. همچنیـــن در 
سراســـر دنیا دانســـتن زبان پرندگان برابر با آگاهی یافتن از 
رازهـــای طبیعت و احتمالاً پیشـــگویی و پیش بینی حوادث 
آینده اســـت. در شمنیسم این زبان ســـری از تقلید صدای 
حیوانـــات در طبیعـــت بـــه وجـــود آمـــده اســـت. پرندگان 
هدایتگـــران روح به جهان دیگرند و یکی شـــدن با پرنده یا 
همراهی یک پرنده توانایی خلســـه است و سفر به ماوراء و 
زمان اسطوره ای؛ قدرتی که در تمام شاهنامه تنها زال از آن 

برخوردار است.
الیاده بی مرگی، خودانگیختگـــی، آزادی و توانایی صعود 
بـــه آســـمان و ملاقات بـــا ایزدان، دوســـتی بـــا حیوانات و 
شناخت زبان آنها را معیارهای خاص انسان عصر مینوی 
می دانـــد و بر آن اســـت که آزادی ها و توانایی های انســـان 

پس از تجربه هبوط که جهشـــی هستی شناختی در شرایط 
وی و انشـــقاق کیهانی بوده، از دست رفته است و چنان که 
پیشتر گفتیم، او در این باب به تجربه خلسه شمن ها اشاره 
می کنـــد: بیرون آمدن روح از کالبد و ســـفرهای عرفانی در 
تمامـــی مناطـــق کیهانـــی. در واقع شـــمن در حالت پرواز 
روحانـــی، جان مجرد اســـت و به مناطقی از کیهان ســـفر 
می کند که غیر شمن امکان دسترسی بدان را ندارد. ترک 

جســـم، پرواز در کیهان و 
ورود دوباره به جسم، رمز 
انسانی  شرایط  از  فراروی 
است. شمن ها با استفاده 
خـــاص  تکنیک هـــای  از 
از شـــرایط  تا  درصددنـــد 
کنونـــی انســـان بگذرند و 
وضعیـــت  وارد  دوبـــاره 
شوند  نخســـتینی  انســـان 
مینـــوی  اســـاطیر  در  کـــه 
الیـــاده  می شـــود.  یافـــت 
تقلیـــد صـــدای حیوانات 
از سوی شـــمن ها را نشان 
بازیابـــی  بـــه  گرایـــش  از 
و  حیوانـــات  بـــا  دوســـتی 
ورود بـــه بهشـــت آغازین 
می دانـــد. او بر آن اســـت 
کـــه واضح تریـــن تجربـــه 
کهـــن  جوامـــع  عرفانـــی 
را  »نوســـتالژی بهشـــت« 
نمایش می دهد و خلسه 
شمن بســـیاری از شرایط 

مینـــوی را از نو زنده می ســـازد: اتصال زمین و آســـمان یا 
دانستن زبان حیوانات.

زال در شـــاهنامه از آغاز تا پایان دوران حماســـی مدام در 
فـــرار از زمـــان واقعی به زمان اســـطوره ای، در پی نجات و 
درمـــان خود و اطرافیان خود اســـت. و چنانکه پیداســـت، 

این ها خویشـــکاری های یک شـــمن اســـت. زال که برخی 
پژوهشـــگران میـــان او و زروان، خـــدای زمـــان ارتباطـــی 
یافته اند، در هیأت یک جادودرمانگر در شاهنامه، با آتش 
زدن پر ســـیمرغ و احضار او که تجسم دانایی است، مانند 
تمام شـــمنان، به زمان اسطوره ای ســـفر می کند. او با کوه 
البرز و آن درخت که نشـــیمن ســـیمرغ است، از نوزادی تا 
نوجوانی و بعدتر آشناســـت. کوه البرز نمونه کوه کیهانی و 

نشیمن ســـیمرغ نیز نمونه درخت کیهانی است. درواقع 
زال طبق روایت شـــاهنامه نه تنها زبان سیمرغ را می داند 
بلکه در مرکزیت عالم بر فراز البرز، به واضح ترین تجربه 
عرفانی جوامع کهن یعنی اتصال آســـمان و زمین دست 

می یازد.

محب اهری

سیمرغ در شاهنامه نجات دهنده »زال« و همواره  یار و یاور او بود

محمدرضا شفیعی کدکنی عبدالجبار کاکایی
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